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ح ِس ِبِ  ِالرَّ حِ  ـِم ِالله  ِالرَّ ِیِ ن 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی و  تکمیل مآخذ ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

     

 

 در قرآناکرمابعاد رسالت پیامبر

 بُعدی پذیرفته شده نیستاسلام مسلمان تکدر 

آیات متعدّدی دارد؛ که به ابعاد گوناگون رسالت ایشان  با پیغمبراکرمرابطهکریم درقرآن

بهره  اکرمی ابعاد رسالت پیغمبراشاره دارد. جامعیت یک مسلمان در این است که از همه

که به بخشی از آنچه که  بُعدی، مسلمان واقعی نیست. مسلمانیبگیرد. مسلمان تک

توجّهی مهری و بیهای دیگر را مورد بیکند و بخشآورده است؛ اقبال و توجّه می پیغمبر

متعال نیست؛ حتّی در جایی از قرآن اشاره شد: دهد؛ واقعاً مسلمان مطلوب خدایقرار می

نُِنؤُِِِيقَُولوُنَِ» ِِِم  ض  ِِِب بَع  ِاَِوَ ِيرُ يدُونَ ِوَ ض  ِب بَع  فُرُ ِذِ نكَ  َ ِبيَْ  ذُوا ِيتََّخ  ِسَبِ ن  َ ِاُِلِ  ِحَقًّا ـِولِيلًا؛ رُونَ ِال كاف  ِهُُُ که کسانی 1«ئ كَ

ورزیم یا کافریم و گویند ما به بخشی از دین ایمان و اعتقاد داریم؛ به بخش دیگر کفران میمی
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ی اسلام راهی برای خودشان باز کنند؛ که بتوان تنها به یک گوشه خواهند این وسطمی

ِحَقًّا ـِولِاُِ» (بُعدی فرمود:های تکقرآن در مورد این مسلمان)ل بود؛ مشغو رُونَ ِال كاف  ِهُُُ کافران  «ئ كَ

ناپذیر است. من این بحث را در پاورقی کتاب ها هستند. دین در تدیّن تجزیهحقیقی همین

غالب شما ام؛ اگر عزیزان یادشان باشد و مطالعه کرده باشند؛ که هم اشاره کرده "سرّحقّ"

تجزیه است؛ شناسی قابلی دینگفتیم که دین در مطالعه و عرصه 2اید؛کتاب را مطالعه کرده

ی عرفان؛ در رشتهیکی ی اخلاق؛ در رشته یکیی فقه عالم باشد؛ شود کسی در رشتهیعنی می

ر؛ در حدیث؛ دیگری در تفسیدیگری در تاریخ و سیره؛ دیگری یکی در فلسفه؛ دیگری در کلام؛ 

انتخاب کرد و در صورت تخصّصی بهتوان یک رشته را های گوناگون علوم اسلامی، میدر رشته

تجزیه و تجزّی است؛ امّا در تدیّن شناسی قابلنظر شد. پس اسلام در دینصاحب آن رشته

توانیم مسلمانی تعریف کنیم که فقط به ابعاد فقهی دین کار تجزّی نیست؛ یعنی ما نمیقابل

بیت ی الگویی اهلو به اعتقادات و اخلاقیات دین، معنویت و عرفان در دین و سیرهدارد 

ی شناسایی کاری ندارد. او مسلمان نیست. اسلام در مطالعه و عرصه عصمت و طهارت

ی ابعاد جانبهتجزیه نیست؛ بنابراین شناخت همهتجزیه و تجزّی است؛ امّا در تدیّن قابلقابل

ی ابعاد شخصیت حضرت و دهد که از همهبه ما این امکان را می اکرمرسالت پیغمبر

جانبه باشیم؛ نه یک مسلمان ی وجوه رسالت آن بزرگوار بهره بگیریم و یک مسلمان همههمه

کنم؛ که هم خدمات عظیم ساحتی. اکنون به برخی از این آیات اشاره میبُعدی و تکتک

                                                 

-شفاعتوالهیرحمتبهاعتمادیبیازحاکی ،معصیتازپروایمبحث ،111 و گراتمامیتکردرویمبحث ،84 ص سرّحقّ، طیّب،مهدی .2
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خواهیم دید که با توجّه به این ابعاد رسالت، دنیای  شناساند و همرا به ما می اکرمپیغمبر

تنها اندکی از و دین آن بزرگوار است و گذشت زمان نه اکرمشدّت نیازمند پیامبرامروز به

به حرکت پیامبر  مراتب نیاز بشر امروزکارایی و کارآمدی دین و رسالت نکاسته است؛ بلکه به

، از بشر چهارده قرن قبل شدیدتر و حادتر الهیبزرگوار و آیین و دین رسول بزرگوار 

 است. 

 ی اعراف در تبیین رسالت پیامبراکرموهفت سورهی صدوپنجاهمحورهای متعدّد آیه

 های ادیان گذشتهدر کتاب بشارت ظهور پیامبراسلام .1

ِ »فرماید: کریم میی اعراف است؛ قرآنهفت سورهوپنچاهی صدواز جمله آیه َِِِينَِالَّّ عُونَِي َّب  سُولَِِِت ِِالرَّ

َِ یَِِِالنَّب  م   ُ یِِالْ  دُِِالَّّ  ِيََ  ِف  ن دَهُُ  تُوبًاِع  ِ ِونهَُِمَك  ِوَِالْ  راة  ِ التَّو  تبعیت و  امیّ که از رسول نبیّیعنی کسانی 3«يلِ ن 

نقل کرد: یکی رسالت، دیگری نبوّت و سومی امّی  کنند )سه ویژگی برای پیغمبرّپیروی می

ی به یابند؛ که مشخّصات و وعدهکه او را می ،که از این پیامبربودن حضرت(؛ کسانی

 های آسمانی، مکتوب و ثبت شده است. منظهور او در تورات و انجیل، در هر دوی این کتاب

این  حیات ظاهری خودشان که در زمان اکرمای کنم. پیغمبرآیه اشارهفقط به همین 

بینید که یک خواندند؛ مسیحیان و یهودیان مخاطب این آیه بودند؛ امّا شما نمیآیات را می

 گوید؛ خلاف است و اسم پیغمبریهودی یا مسیحی آمده باشد و بگوید این آیه دروغ می
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و رو در  غمبرها آن موقع مخالف پیها و مسیحیدر تورات و یا انجیل نیامده است. یهودی

بگیرند و حضرت را در نظر  ضعفی از پیغمبرروی ایشان بودند؛ مترصّد این بودند که نقطه

خراب کنند. اگر آن روز در توارت و انجیلی که در دسترس بود، بشارت بر آمدن  دیگران

-های آن زمان میها و مسیحیداشت؛ یقیناً یهودیصراحت وجود نمیبه اکرمپیغمبر

-گفتند: ببین! در کتابی که تو آوردهگرفتند؛ میرا می تعبیر امروزی، مُچ پیغمبرد، بهآمدن

گوید مشخصّات تو در تورات و انجیل مکتوب است. این هم تورات و انجیل ما؛ کجا ای؛ می

توان فهمید در تورات و نشد؛ می نوشته شده است؟! از اینکه چنین اعتراضی به پیغمبر

وجود داشت؛ گرچه  اکرمصراحت بشارت آمدن پیغمبر، بهاللهلانجیل زمان رسو

هایی که طی چهارده قرن متوجّه آن شد؛ باز ی تحریفرغم همهتورات و انجیل امروزی هم علی

بشارت توان از آنها دریافت که موسی و عیسای پیامبرهایی است که میهم حاوی بشارت

رغم اینکه یقیناً تورات و انجیل در چهارده قرن قبل، علیاند؛ امّا داده بر آمدن پیغمبراکرم

کامل و خالصی نبودند؛ هم بخشی از حقایق الهی از  یهاآن روز هم تحریف شده بودند؛ کتاب

وارد  هاحذف شده بود و هم برخی از افکار و اوهام بشری در آن کتاب تورات و انجیل آن روزی

خوش تغییر شده بودند و لذا مشخصّات دستشده بود؛ امّا آن روز کمتر از امروز 

 شد.صراحت و روشنی در توارت و انجیل آن زمان مشاهده میبه پیغمبراکرم

از کشورها و  اکرمکتاب قبل از ظهور پیغمبرماجراهای فراوانی وجود دارد، از اینکه اهل

د آزار مشرکین ی عربستان آمدند و وقتی مورجزیرههای مختلف کوچ کردند؛ به شبهسرزمین

گفتند: باشد؛ ما ها، به مشرکین میها و یهودیگرفتند؛ همین اهل کتاب، یعنی مسیحیقرار می
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متعال در که خدای ما یقین داریم  پیامبری را اذیت کنید! خیلی طول نخواهد کشید.

، ظاهر زودی در سرزمین عربستان )حجاز( و در مکّه و مدینهتورات و انجیل وعده داده است؛ به

های شما را خواهیم دست ما خواهد افتاد. آن موقع جواب ظلمخواهد شد و آن روز قدرت به

قدری شفّاف بوده است که هم مکان ظهور آن حضرت ها بهدهد که بشارتداد. این نشان می

ای وجود دارد که به کوه فاران اشاره کرده اکنون در تورات جمله ؛ گرچهمشخّص بوده است

 "کتاب قاموس"دهد که خدا از کوه فاران تجلّی و ظهور خواهد کرد. اینجا شارت میاست و ب

 "فاران"فاران را توضیح داده و نوشته است:  وجود دارد که هاکسجیمزبرای  "کتاب مقدّس"یا 

هاکس هم که نه مسلمان بوده است و نه ایرانی؛ ظاهراً امریکایی جیمز .است کوهی در مکّه

را نوشته و لغات و اصطلاحات آن را شرح کرده  "کتاب مقدّس"یا  "قاموس"است و کتاب 

دهد که حتّی گوید فاران کوهی در مکّه است. این نشان میاین مسیحی غربی صریحاً می .است

از مکّه  اسلاماساس آن بشارت، قرار است پیغمبربر دهد کهتورات امروزی هم نشان می

 تر آمده بود.  ها صریحتر بود و خیلی نکتهت صریحاآن روز بشار ؛ امّاظهور کنند

 ابوبکر و عمر، مسلمانان حقیقی!

خواهم از بحثمان دور شویم؛ ولی آن روز خیلی از وقایع، از جمله داستان غصب اکنون نمی

صراحت در تورات و انجیل آمده بود. آمده بود که پیامبر به طالبابیبنخلافت علی

گروند و پس از مرگشان، مکّه ظهور خواهند کرد؛ دو نفر به ایشان میکه از  آخرالزّمان

خلافت را از چنگ جانشین ایشان بیرون خواهند آورد؛ یعنی این ماجرا به این صراحت در 

، این عالم بزرگ شیعی، طاووستورات و انجیل آمده است؛ که برخی از بزرگان مثل سیّدبن
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 در روزی که هنوز آغاز دعوت داده است: علّت اینکه ی خود توضیح"المحّجهکشف"در کتاب 

صورت ظاهر به انی نداشتند؛ اوّلی و دومی آمدند بهبود و حضرت هنوز پیرو پیغمبر

ایمان آوردند و مسلمان شدند؛ ظاهر قضیه این است که ممکن است انسان  اکرمپیغمبر

هنوز کسی  تنها بودند و پس ایمان این دو حقیقی بود؛ چون آن روز پیغمبر؛ قضاوت کن

ی آمدن و کنار توانست انگیزهدور و بر ایشان نبود؛ پس جز ایمان واقعی، چیز دیگری نمی

طاووس به استناد تورات و انجیل در زمان خودشان، باشد؛ امّا سیّدبن قرار گرفتن، پیغمبر

ر تورات و انجیل هایی که دکنند که به دلیل نکتهکه حاوی این مطلب بوده است؛ اشاره می

آیند و به که خواهند آمد؛ دو نفر می وجود دارد؛ که گفته شده است پیغمبر آخرالزّمان

قدرت حکومت و خلافت را از چنگ وصیّ  پیامبراکرم گروند و پس از مرگایشان می

ی صورت ظاهر اظهار مسلمانخاطر همین ماجرا آمدند و بهاینها به اصلاً آورند؛ایشان بیرون می

ِ عَِِةَِفَرِِ طَِِللِ مَن اِبا ِآ ِماِ»گاه مسلمان نشدند. در روایات هم داریم؛ کردند و الا ّ قلباً این دو هیچ این  4«يْ 

هم زدن هم به خدا ایمان نیاوردند. نه اینکه ایمان آوردند و بعداً مرتد شدند دو نفر یک چشم به

ِ عَِِةَِفَرِِ طَِِللِ مَن اِبا ِآ ِماِ»و نه اینکه ایمان ضعیفی داشتند؛ اصلاً  هم زدن هم این دو نفر یک چشم به «يْ 

هایی بود که ، همین نکتهبه خدا ایمان نیاوردند. علّت اینکه اینها آمدند کنار پیغمبر

ها در تورات و انجیل آمده بوده است و امروز اینها در آن کتاب الزّمانبه پیغمبر آخرراجع

 ای زیادی شدند. هنیست؛ زیرا در طول زمان دستخوش تحریف
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 های نسخ متعدّد تورات و انجیل بر چه اساسی بود؟گزینش

های مسیحی بارها و بارها بین نسخ متعدّد تورات و انجیل که در خود علمای یهود و کشیش

هایی از تورات و انجیل را که حاوی هایی انجام دادند و سعی کردند نسخهدست بود؛ گزینش

المقدور در هایی را بپذیرند که حتّیمعتبر اعلام کنند و نسخهغیراست؛  هایی به اسلامبشارت

سال صدوجود داشته باشد. حتیّ همین چند آنها کمتر شاهدی بر حقّانیت پیغمبراسلام

آوری کرد قبل، حدود چهارصد انجیل در بین مسیحیان رایج بود؛ که واتیکان این نسخ را جمع

سادگی در ی واتیکان موجود است؛ منتهی بها در کتابخانهههای اصلی آن انجیلو اکنون نسخه

ی انجیل، چهار نسخه را انتخاب کردند؛ صد نسخهگیرد. آنها از بین چنددسترس افراد قرار نمی

متی و یوحنا. اعلام کردند این چهار نسخه  ، لوقا،که همین اناجیل اربعه است؛ انجیل مرقس

ها برای خودشان الاّ تا پیش از آن، هر گروه از مسیحیمعتبر است و بقیه اعتباری ندارد و 

های صریحی ها را که اعلام کردند معتبر نیست؛ حاوی بشارتانجیلی داشتند. برخی از انجیل

اش اکنون در ها که نسخهو سپس دین اسلام بود. یک نسخه از این انجیل اکرمبر پیغمبر

یا  "بُرنابا"زبان فارسی هم موجود است؛ انجیل ی آن به بازار هم موجود است و برگردان شده

های صریحی بر است؛ این انجیل خیلی بیشتر از چهار انجیل کلیسایی امروز، بشارت "بَرنابا"

و امثال آنها دارد؛  ی مهدویت و  ظهور حضرت مهدی، دین اسلام، مسألهپیغمبراکرم

 یام. فکر کنم اینجا در کتابخانهدیدهفراوان  هافروشیکه نسخ آن هم وجود دارد. من در کتاب

 من هم باشد.  خود

 . تعیین منکر و معروف2
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ِ »قرآن فرمود:  عُونَِِِينَِالَّّ َّب  سُولَِِِيتَ َِِِالرَّ یَِِِالنَّب  م   ُ یِِالْ  دُِِالَّّ  ِ يََ  ِوَِالْ  راة  ِالتَّو  ِف  ن دَهُُ  تُوبًاِع  ِ ونهَُِمَك  از این پیغمبر ِ«يلِ ن 

آمده است  کنند. این پیغمبرو انجیل هم ثبت شده است؛ تبعیت می که نام او در تورات

ِال مُن كَرِ يأَ ِ» یشانکار کند؟ اوّلین کار اکه چه ِعَن  ِوَِينَ هاهُُ  رُوف  ل مَع  ِبا  این پیامبر آمده است تا مردم  «مُرُهُُ 

ز ابعاد مهم و ها پرهیز دهد. این یکی اها و بدیها فرمان و از زشتیها و شایستگیرا به نیکی

چیزی خوب است؛ یعنی تعیین منکر و معروف؛ که اصلاً چه اکرمبزرگ رسالت پیغمبر

 ها. ها و بازداشتن و نهی کردن از بدی، دعوت به نیکیچیزی بد و دوماست و چه

 حُسن و قبح )تفاوت نظر اشاعره، معتزله و شیعه( تعیین جزئیات

یی مطرح است. در علم کلام هم علم اخلاق، بحث جدّیها در ها و بدیدر بحث تعیین نیکی

ی و ادیان الهی مطرح شده است؛ که گرچه ما در عرصه این بحث به مناسبت نیاز به انبیاء

ی امر ی حُسن و قبح شرعی نیستیم؛ یا به تعبیر دیگر پیرو نظریهمعرفت اخلاقی پیرو نظریه

گیرد. خدا اساس فرمان خدا شکل میک و بد برها معتقدند که نی؛ چون بعضی... الهی نیستیم

به هرچه امر کند؛ آن چیز خوبی است و از هرچه نهی کند؛ چیز بدی است. در واقع خوب و بد 

طرفدارانی  آکامی،شدن معلول امر و نهی الهی است. این نظریه در بین مسیحیان، مثل ویلیام

-نظریه را قبول دارند؛ امّا این نظریه موردهم، اشاعره این  سنّتهای اهلدارد. در بین مسلمان

را باور ندارند. ما قائل به حُسن و قبح عقلی  آنسنّت هم معتزله پذیرش ما نیست. در بین اهل

یی معنا که معتقدیم خوبی و بدی در ذات افعال است؛ نه فقط متأثّر از امر و نهیاینهستیم؛ به

ند، که آن چیز خودش خوب است؛ نه چون خدا به کشود. خدا به چیزی امر میکه به آنها می
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کند، که آن چیز خودش بد است؛ نه آن امر کرد؛ آن چیز خوب شد. خدا از چیزی نهی می

 چون خدا از آن نهی کرد؛ آن چیز بد شد. این یک بحث است. 

آموزد؟ که می به انسان حُسن و قبح را بحث دوم هم معرفت حُسن و قبح است؛ که آیا شرع

های دین به ماست. دین ی آموزهشناسیم؛ نتیجهگویند: بله؛ اگر ما خوب و بدی میاشاعره می

است؛ فهمیدیم اینها خوب و آنها بدند. تا دین نگفته  چیزی بدچیزی خوب و چهبه ما گفت چه

اند؛ که ی حُسن و قبح عقلی را مطرح کردهدانستیم. معتزله در برابر اشاعره نظریهبود، نمی

تواند مستقلاًّ حُسن و قبح را درک کند؛ نیازی به اینکه دین گفتند نه؛ عقل بشر خودش می

شیعه یک جایگاه بینابینی دارد؛ که معتقد است  ی اشاعره و معتزله،بگوید، نیست. بین نظریه

تواند درک کند؛ مثلاً خوبی، عدالت، سخاوت، عقل مستقلاًّ می کلّیات حُسن و قبح را خود

تواند درک کند؛ امّا در جزئیات و مصادیق ریز، عقل می و کرامت، اموری است که خودشجاعت 

عقل این کارایی و توانمندی را ندارد. شاهد آن هم این است که در کلّیات حُسن و قبح بین 

کنید که مثلاً کس را پیدا نمینظری وجود ندارد؛ یعنی شما هیچعقلای عالم هیچ اختلاف

و دروغ خوب است؛ شجاعت بد و بُزدل بودن خوب است و سخاوت بد و بخیل بگوید صداقت بد 

 نیاز به دین،دهد که عقل بشر بیکنید. این نشان میکس را پیدا نمیبودن خوب است. هیچ

تواند کلیات حُسن و قبح را به شفّافیت تشخیص دهد؛ امّا در مصادیق جزئی و ریزِ آن بین می

که عقل در بر آننظر وجود دارد و این شاهد است ماشاءالله اختلافیال عُقَلا و متفکّرین عالم

ی جزئیات حُسن و قبح توانمندی کافی را ندارد، که به شفّافیت تشخیص دهد؛ همین حوزه

ای تصوّر کرده است. این است که شیعه گونهسبب شده است این اختلافات برخیزد و هرکس به
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تواند درک کند؛ امّا در جزئیات نیازمند ود عقل مستقلاًّ میمعتقد است کلیات حُسن و قُبح را خ

-به رهنمودهای وحی الهی است که یکی از دلایلی که متکلّمین برای نیاز انسان به دین می

خواهم وارد آن دلیل شوم. عزیزانی که در دانشگاه در بحث نمی آورند، همین است؛ که اکنون

 اند. دلیل را مفصّل شنیده اند؛ آنهای من بودهنبوّت، سر کلاس

این است که  اکرمی معرفت اخلاقی، خدمت بزرگ پیغمبراینکه در حوزه یک بحثپس 

توانمند  در قالب آیین و دین خود، جزئیات حُسن و قبح را که عقل در تشخیص دقیق آن

 آموزند. می نیست؛ به بشر

 تعیین معیارهایی برای شناخت خوبی و بدی

کنند این است که با تبیین تبعات دومین کار بزرگی هم که می اخلاقی: ی معرفتدر حوزه

دهند که بتواند به دقّت خوب و بد را از هم تمیز دهد؛ اخروی رفتارها، معیاری به دست بشر می

کار را  شود؛ آندای قیامت بهشت نصیبت میگویند این کار را کنی، فرآیند مییعنی می

آن کار را کنی،  و مرتکب شوی، دوزخ؛ این کار را انجام دهی، عذاب الهی در انتظار توست

ها و تکریم الهی در انتظار توست. وقتی انسان تبعات هر رفتار را شناخت؛ به کمک آن نعمت

تواند بین کارهای شایسته و خوب و کارهای ناشایسته و ناپسند جدا کند. این هم کمک می

  .ی معرفت اخلاقی به بشر کردنددر حوزه اکرمی بود که پیغمبردیگر

ی تربیت ها، یعنی حوزهها و نهی از بدیامّا در بُعد دعوت به نیکی ی تربیت اخلاقی:در حوزه

چیزی بد است؛ خودم انسان چه وچیزی خوب اخلاقی؛ چون به صرف اینکه من بفهمم چه
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ی شوم. معرفت اخلاقی وقتی ارزشمند است که مقدّمهمیها وارسته نشوم و از بدیخوبی نمی

من پر از اطّلاعات اخلاقی باشد؛ امّا وجودم محروم از  تربیت اخلاقی قرار بگیرد و الاّ اگر ذهن

لُِِِكََثَلَِ »خورد؟ به تعبیر قرآن: های اخلاقی؛ این اطّلاعات به چه درد میارزش م  ِيََ  مار  فاراًِاَِِِال ح   5«س 

ای از هیچ بهره اند؛ ولی وجود چهارپاهای علمی زیادی بارش کردهایی که کتابمثل چهارپ

 ی تربیت اخلاقی هدف غایی است.ها نبرده است. پس در بحث اخلاق مسألهکتاب

 ی تربیت اخلاقی به بشردر حوزه اللهخدمات رسول

 ی تربیت اخلاقی هم دو کار بزرگ کردند؛در حوزهاکرمپیامبر

های اخلاقی ها و آموزهموعظه اللهیک کار بزرگ رسول های اخلاقی:ها و آموزه. موعظه1

 ،طور که عرض کردمشود؛ همانایشان است. انسان فقط با تدریس علمی و عقلی خوب نمی

شان است؛ امّا در هایی که اطّلاعات اخلاقی ارزشمند و بسیاری در ذهنبسیارند انسان

در وجود  ی چندانی نبرده است. چیزی کههای اخلاقی بهرهتها و فضیلوجودشان از ارزش

ای به نام موعظه یا نصایح کند، پدیدهانسان اطّلاعات اخلاقی را به سجایای اخلاقی تبدیل می

اخلاقی است. موعظه و نصایح اخلاقی چیز بسیار ارزشمندی است و متأسّفانه غالباً افراد 

اند؛ کنند چون چهار تا کتاب اخلاقی خواندهگمان می کرده از ارزش آن غافلند؛ یعنیتحصیل

که حالیدانند چه خوب و چه بد است؛ نیازی به موعظه ندارند. دراطّلاعات اخلاقی دارند و می

-گر انسان صاحبهای ذهنی نیست. در موعظه اگر موعظهنقش اصلی موعظه افزودن بر دانسته
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ی زندگی برای پایبندی به در صحنه کننده است وزنده عملی باشد؛ نَفَس اودل و اهلنَفَس، اهل

-های منفی اخلاقی، انرژی عجیبی به انسان میی ارزشهای مثبت و نلغزیدن در ورطهارزش

 های انسان ونَفَس است، همان دانستهعمل و صاحبدل، اهلکه اهلدهد؛ یعنی اگر کسی

برد. های زیادی میاو بازگو کند؛ انسان بهرهداند، ناصحانه برای را که خود انسان می چیزهایی

های خودشان پروردهبه یکی از شاگردان و دست شاید شنیده باشید؛ یکبار امیرالمؤمنین

ِعَظِ »فرمودند:  ! ی خدا خیلی تعجبّ کرد. گفت: یا امیرالمؤمنینمرا موعظه کن. این بنده «ن 

چه  ام؛ من خدمت شماود شما یاد گرفتهمن شما را موعظه کنم؟! من هر چه بلد هستم، از خ

دانم؛ امّا در شنیدن موعظه تأثیری است که در دانستن آن بگویم؟! حضرت فرمودند: این را می

-گونهناکرده بههای اخلاقی امر بسیار مهمّی است و خدایبنابراین بهره بردن از موعظه 6نیست.

درکی پیدا کردیم و امثال اینها؛ خودمان چهار کلاس دانشگاهی خواندیم؛ متا ای نباشد که ما 

گر، انسان شدّت نیازمند موعظه هستیم و اگر موعظهی ما بهنیاز از موعظه بدانیم. همهرا بی

تواند انسان را زیر ی او میکند و یک جملهای باشد؛ واقعاً انسان را متحوّل میوارسته و شایسته

طرح است. با تفکّر مادّی، ماتریالیست، ی قابلو رو کند؛ منتهی موعظه در بستر تفکّر اله

کند که معنا است. موعظه وقتی معنا پیدا میگرا، موعظه بیسکولار، لائیک، دنیازده و مادّه

کند که عشق الهی، وصال طرح باشد؛ وقتی معنا پیدا میهای متعالی و برتر از دنیا قابلارزش

طرح است که جهان آخرت و حیات و وقتی قابل الله مطرح باشدالهی و آرزومندی تقرّب الی

معنا است. نقش بزرگ جاودان انسانی در پیش باشد. در بستر تفکّر مادّی و الحادی موعظه بی

                                                 

1.  
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ی معرفت کنندهی واسط تبدیلی حلقهمنزلهی موعظه را بهادیان الهی در این است که پدیده

گر بزرگ یک ناصح و موعظه اکرممبراند. پیغاخلاقی به عمل اخلاقی به بشر هدیه کرده

یِبعََثَِ»اخلاقی هستند. قرآن فرمود:  ِِِهُوَِالَّّ  ُِِف  ي  يَِْالْ  يه مِ ِِم   ِوَِيزَُك   ِآ يات ه  ه م  لوُاِعلَيَ  ِيتَ  ن هُم  7«رَسُولًِْم 
یک بُعد این  

است. همین امروز هم شما در اللهبخش رسولهای دلنشین و روحتربیت اخلاقی موعظه

؛ الله استکلامکریم که رسیده است؛ غیر از آیات قرآن الب سخنانی که از پیغمبراکرمق

 را  ببینید. پیغمبراکرمهای لطیف و احیاگر موعظهتوانید می

-ها، ارائهدر تربیت اخلاقی انسان اللهکار دوم بزرگ رسول ی الگوی رفتاری جذّاب:. ارائه2

-شخصیت انسان بیش از آنکه متأثّر از اطّلاعات و دانستهی الگوی رفتاری جذاّب است؛ چون 

اند؛ او آنها را دیده؛ به آنها دل های او باشد؛ از الگوهای رفتاری که در معرض دید آن قرار گرفته

ی شخصیت آنها قرار گرفته است و این عشق و دلدادگی به تدریج سجایای بسته و در جاذبه

ن متأثّر است. آها از ل کرده است؛ بیشتر شخصیت انساناخلاقی آن الگو را به انسان منتق

. اصلاً خودتان را نگاه کنید. هرکس خودش را همین امروز افراد دوروبر خودتان را نگاه کنید

ی خصوصیاتی که در او وجود دارد، از کسی به او منتقل شده بیند قسمت عمدهنگاه کند، می

ی امروز، حتّی با تفکّر خیلی سطحی همین جامعه مند شده است. شما دراست که به او علاقه

های مختلفی که مثلاً افراد در لباس پوشیدن، آرایش و بینید. مدلمی نگاه کنید، این ماجرا را

ای، شخصیتی، فردی، ورزشکاری و یا خاطر چیست؟ کسی، هنرپیشهامثال اینها دارند؛ به
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ه بود؛ او چنین آرایش و یا پوششی داشت؛ به ی اینها قرار گرفتعلاقهشدّت موردقهرمانی، به

ای که به شخصیت او پیدا کرده بودند؛ از پوشش و آرایش او هم الگو گرفته بودند. دلیل علاقه

ِاُِ»کند: حسنه تعبیر مییبه اسوه کریم از پیغمبراکرمقرآن ِالله  ِرَسُول  ِف  ِلكَُُ  ِكانَ وَةٌِلقََد  س 

نةٌَِ َّكَِ»فرمود: ایشان درمورد  قرآن یعنی پیامبری که 8«حَس َ ن ِ ِِخُلقُِ ِلعََلِ ِِا  تو دارای اخلاق  9«ِعَظی 

-را عظیم می گوید؛ امّا اخلاق پیغمبربسیار عظیمی هستی؛ )خدا به هر چیز عظیم نمی

ها او وقتی در بین بشر مطرح شد؛ ظهور کرد؛ انسان داند.( این پیغمبر دارای خُلق عظیم

کمالات و  و قرار گرفتند ی عشق پیامبرو دل از آنها ربود و در جاذبهرا دیدند؛ سجایای ا

این هم سهم بزرگی است  .خصوصیات مثبتی که در ایشان بود؛ به تدریج به آنها هم منتقل شد

 در تربیت اخلاقی این امّت دارند. اللهکه رسول

محور بعثت و  می اخلاق، پیغمبراکرو امّا در حوزهرسول اخلاقند:  . پیامبراکرم3

نگفتند من آمدم که مباحث وقت هیچ رسالت خودشان را اخلاق معرّفی کردند. پیغمبر

ام احکام فقهی را به ترین سطح خودش برسانم و یا نیامدند بفرمایند: من آمدهکلامی را به غنی

ث تُِ»ترین سطح مطرح کنم و هدف و محور رسالت من این است. حضرت فرمودند: عالی مَِِِبعُ  تمَ   ُ ِِلْ 

لَاقِ ِِر مَِمَكا َخ  در بین بشر به حدّ نهایت و کمال  های اخلاقی رامن مبعوث شدم تا کرامت 11.«ِالْ 

                                                 

 .21 یآیه احزاب، یسوره .4

 .8 یآیه قلم، یسوره .9

 .4 ص الاخلاق،مکارم طبرسی، و 141 ص ،11 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 211 ،11 ج بحار، مجلسی، .11
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طور در انسان اعتقادات و همین اخلاق است. اللهخود برسانم. محور بعثت و رسالت رسول

هر دوی اینها اخلاق  یساز اخلاق شایسته است. این جالب است؛ میوهالله زمینهعمل به احکام

مند باشد و دل به خدا بسپارد؛ شایسته است؛ یعنی اگر انسان خداباور باشد؛ به خدا علاقه

کند. از طرف دیگر اگر انسانی مقیّد به های قشنگ و خلقیات زیبایی پیدا میطبیعتاً روحیه

پنجم مازاد امّا یک ای؛ای؛ پول درآوردهالله باشد؛ یعنی وقتی شما با تلاش زحمت کشیدهاحکام

ی سهم لهمنزدادی که سیّد و نیازمندند؛ در واقع نیمی از آن را به هاییدرآمدت را به انسان

مثابه سهم امام در اختیار مصارفی که نایب سادات، به سادات نیازمند و نیم دیگرش را هم به

ات پرداختی؛ این پرداخت کند، قراردادی؛ اگر این کار را کردی؛ یا به فرض زکامام تعیین می

خواند، که انسان نماز میکند. هنگامیی سخاوت را در انسان ایجاد میخمس یا زکات روحیه

ُِِِفرََضَِ»، هر دو فرمودند: 12و حضرت زهرا 11کند؟ امیرالمؤمنینکار میچه لَاةَِتنَْ  يهاًِِِاللَّّ الصَّ

.ِِعَنِ  بینی منزّه کند. ها را از کبر، غرور و خودبزرگنسانمتعال نماز را واجب کرد تا اخدای «ال ك بْ  

ی عمل به احکام هم اخلاقیات است. پس محور دین اسلام اخلاق است. اسلام دین اخلاق میوه

زیاد نماز خواندن و یا زیاد روزه  خُلق است. معیار مسلمانیی مسلمانی حُسناست و شاخصه

فرمودند: به طول رکوع و سجود و زیادی نماز  گرفتن نیست؛ لذا در روایات هم داریم؛ ائمّه

                                                 

  .1115 ص ،5 ج وافی، کاشانی،فیض و 111 ص ،1 ج بحار، مجلسی، و 512 ص ،252 حکمت البلاغة،نهج سیّدرضی، .11

 .284 ص ،1 ج الشّرایع،علل صدوق، و 281 ص ،29 ج بحار، مجلسی، و 22 ص ،1 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .12
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در دین اسلام معیار مسلمانی  13افراد نگاه نکنید؛ به صدق حدیث و ادای امانت آنها نگاه کنید؛

ی عصر و زمان خودشان، آمدند به بشر تحقیرشده اکرمهای اخلاقی است. پیغمبرفضیلت

شده بود؛ دوباره ارزش و  هاو یا جهالت هاهای انسانی او لگدمال قدرتی ارزشبشری که همه

های اخلاقی حفظ کند؛ این است که تواند ما را از آلودگیکه میچیزیکرامت بخشیدند؛ چون 

های لای و لجنوبهای وجود خودمان را به گلبرای خودمان ارزش قائل باشیم و گوهر گران

راحتی خود را به شی قائل نیست؛ بههای اخلاقی آلوده نکنیم. انسانی که برای خودش ارززشتی

ِِمَنِ »فرمودند:  الثّالث(الحسن)ابی امام هادیکند؛ لذا روایت هم داریم؛ ها آلوده میزشتی

ِ هِ ِِهانتَ  هُ.فلَاِتأَ ِِِنفَ سُهُِِِعلَيَ  ِشَََّ ارزشی که در نظر خودش موجود موهن و کمخودت را از شرّ کسی 14«مَن 

اخلاقی متوسّل شود. آنچه سبب آدمی ممکن است به هر عمل غیراست؛ در امان ندان. چنین 

ها آلوده نکند؛ این بهای نفس خود را به زشتیشود انسان خود را حفظ کند و گوهر گرانمی

این بود؛ به بشر  اللهاست که به کرامت نفس خودش پی برده باشد و کار بزرگ رسول

به انسان داده بود، به او نشان داد. به تعبیر تحقیر شده کرامت بخشید و کرامتی را که خدا 

ِ»قرآن:  ِبنَ  نا م  ِكَرَّ ِ»آدم را کرامت بخشیدیم متعال فرمود: ما بنیخدای «...ِِآ دَمَِِِلقََد  ل ناهُُِ ... ِفضََّ ِعلَِ ِِوَ

ِتفَ ضِ  نا ِخَلقَ  ن  مَّ ِم  15«يلاًِكَثير 
یر های انسان تحقارزش اللهرسول به او برتری دادیم. در حقیقت 

                                                 

ظُرُواِلِْالَ:قِالنَّب  ِ ِعَنِ » .313 ص امالی، صدوق، و 9 ص ،14 ج بحار، مجلسی، و 19 ص ،19 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .13 نَ  لِ ِت ِا 

ةِ  َ لاِكَثْ  مِ صَ ه مِ ِوَِِتِه   م  ةِ ِوَِِصَو  َ ِ ِكَثْ  ِِوَِِال حَج  رُوف  ع  طَنَت ه مِ طَِِوَِِال مَ لِ ِن  َّي  لل  ـِِوَِِبا  نِ ل لِ ِان ظُرُواِك  قِ ِِا  د  يث ِال ِِِص  د  َمِاءِ اَدِوَِِِحَ .الْ  ةَ   «ان

  .843 ص العقول،تحف حرّانی،یشعبهابن و 248 ص ،21 ج وافی، کاشانی،فیض و 311 ص ،12 ج بحار، مجلسی، .18

 .11 یآیه اسراء، یسوره .15
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به  ،های خودش کردند و از این طریقاحیاء کردند. هم از درون او را واقف به کرامت شده را

های خودشان نمودند و هم از بیرون او را مورد نصایح و تربیتپایبند های مثبت ها و ارزشنیکی

 قرار دادند. 

بخشیدن ایمان قوی به  کار بزرگ دیگر پیامبراکرم ها:بخشیدن ایمان قوی به انسان. 4

گوید ی جالبی دارد؛ میهای اخلاقی بود. تولستوی جملهها بود؛ که ضامن اجرای ارزشانسان

های اخلاقی منهای ایمان مذهبی، مثل اسکناس بدون پشتوانه است )اخلاق بدون ایمان ارزش

هیچ ضامن های اخلاقی مثل اسکناس بدون پشتوانه است(؛ یعنی اگر ایمان نباشد؛ آموزه

اخلاقی انجام آید، که انسان قدرت دارد کار غیراجرایی ندارد؛ چون زمانی اخلاقیات به کار می

رسد؛ به کاری نمی کند؛ و الاّ اگر من زورمهنگام اخلاق او را از آلودگی حفظ می دهد؛ آن

وبی هستم؛ تا ام. مثلاً من بگویم: ببین من چه انسان خاکنون که آن کار را نکردم؛ هنر نکرده

بکوبم! من چقدر انسان خوبی  حالا یکبار هم نشده است آقای رضازاده را بلند کنم و به زمین

زمانی ارزشمند است؟ ی خدا! خیلی هنر کردی؟! درستی چهرسد بندههستم! خب زورت نمی

 که انسان زورش به کاری برسد و نکند؛ یعنی وقتی در موضع قدرت باشد و کار ناپسندزمانی

که گویند. اگر ایمان نباشد؛ هنگامیکار ارزشمند اخلاقی می ،وقت است که به آننکند. آن

قدرت دارد؛ محال است که  پی دارند؛انسان بر کارهای غیراخلاقی که نفع یا لذّت او را در

شود انسان چیزی بتواند او را از ارتکاب آن کارها باز دارد. به من نشان دهید که چگونه می

ن ایمان، پایبند به اخلاقیات بماند؛ وقتی که نفع و یا لذّتش در سوی دیگر قرار دارد؟ یعنی بدو

زند و ای یک دروغ بگوید، راحت صد میلیون تومان به جیب میفرض کنید اگر کسی در معامله
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راستی خدا، قیامت و رود. اگر بهبند باشد، صد میلیون سود از دستش میپای اگر به صداقت

توانید این انسان را متقاعد کنید دروغ و کتابی نیست؛ اگر اینها نیست؛ چگونه میحساب 

نگوید؛ به صداقت پایبند بماند و از صد میلیون تومان سود چشم بپوشد. هیچ استدلال منطقی 

با ارتکاب  وجود ندارد. یا جایی که لذایذ انسان در سوی دیگر قرار گرفته است؛ انسان و عقلایی

ظاهر،  تواند لذّت طبیعی، جسمانی و نفسانی سرشاری ببرد و صورتاخلاقی، مییریک عمل غ

توان این شخص را متقاعد هیچ تبعات منفی هم برایش ندارد؛ چگونه می عمل غیراخلاقی او

کسی هم در آینده خبردار نخواهد شد؛ تو به بیند؛ هیچکرد، که در خلوتی که هیچ چشمی نمی

نی پایبند بمان و از یک لذّت سرشار چشم بپوش. اگر خدایی نیست که اخلاق، عفّت و پاکدام

، بهشت و دوزخی و حساب و د رفتار او داوری کند؛ اگر قیامتدر این خلوت او را ببیند و درمور

پایبند بماند؟ هیچ  توان این شخص را متقاعد کرد که به اخلاقیاتکتابی نیست؛ چگونه می

های عظیم بحران خاطر بریدن از دین،جوامع غربی پس از اینکه به استدلالی وجود ندارد. لذا در

های اخلاقی را زنده آموزش دوباره اخلاقی اوج گرفت؛ دنیای غرب به فکر احیای اخلاق و

ی برگشت بدهند؛ لذا فلاسفه و متفکّران بزرگی افتاد؛ منتهی حاضر نبودند به دین اجازه کردن،

های ی تلاشرغم همهمادّی و بدون ایمان طرّاحی کنند. علیدر صدد برآمدند که اخلاق 

عظیمی که کردند؛ حتّی یک درصد به نتیجه نرسیدند. ضامن اجرای اخلاق ایمان است و کار 

مثابه یک ضامن اجرای عظیم به کردند، همین بود؛ که روح ایمان را اللهعظیمی که رسول

-به این بُعد رسالت پیغمبر امروز را انگاه کنیم؛اخلاق، در کالبد بشریت دمیدند. اگر دنیای 

سازند! همین الآن در ها را میچقدر نیازمند است؛ دنیایی که قدرتمندان ارزش اکرم
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هم ریخته است. به ماجرایی که این روزها المللی ببینید اصلاً خوب و بد ماجرا بهی بینصحنه

ای؛ نگاه کنید؛ است؛ جریان انرژی هسته المللی داغ شدهبحث آن هم در مجامع داخلی و بین

ای دارد؛ رود با کشوری که سلاح هستهتر میچه تمامجمهور امریکا با وقاحت هریعنی رئیس

-دهد، همزمان هم میهای تکنولوژیک و اقتصادی هم به آن میی کمکبندد؛ وعدهقرارداد می

آمیز ای در بُعد مصارف صلحی هستهگوید کشوری مثل ایران حقّ اینکه به تکنولوژایستد و می

کند؟ اینکه امروز خود دستیابی داشته باشد، ندارد. ماجرا چیست؟ چه منطقی آن را توجیه می

ی اند که لحظهدهند و تهدید هم کردهی به ایران هم میی حملهکم خیلی صریح وعدهکم

کنند؛ ها را مطرح میحثهم این ب شود؛ در این دنیا نگاه کنید؛ با وقاحتحمله نزدیک می

 اکرمسازند. پیغمبرها میهای اخلاقی و خوب و بد را خود قدرتیعنی اصلاً نظام ارزش

ها نیست؛ های اخلاقی تابع منافع قدرتها تعریف کردند. ارزشیک نظام اخلاقی فراتر از قدرت

های ثابت است و زشاینها ارها تطبیق دهند. ها هستند که باید خودشان را با آن ارزشقدرت

ها یک در دنیای امروز تعریف مجدّد ارزش های قدرتمندان نیست.ها و هوسمتأثّر از خواسته

در هم ریخته است و این کاری است که ضرورت حیاتی است؛ اصلاً خوب و بد و زشت و زیبا به

و تربیت و پرورش های اخلاقی انجام دهد. ترویج ارزشآن را تواند اسلام می دنیای امروز، تنها

های تکنولوژیک اخلاقی در پرتوی ایمان، نیاز حیاتی دنیای امروز است. بشر امروز به قدرت

-دست پیدا کرده است و توانمندی اقتصادی بالایی دارد؛ امّا شایستگی و وارستگی ندارد و به

نها مکتب، مرام، شدّت نیازمند یک نظام تربیت اخلاقی است که در پرتو ایمان او را بپروراند و ت
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در آن این توانمندی وجود دارد، دین اسلام است. این یکی از ابعاد رسالت  آیین و دینی که

ِال مُن كَرِ يأَ ِ»است؛ که  قرآن فرمود:  اکرمپیغمبر ِعَن  ِوَِينَ هاهُُ  رُوف  ل مَع  ِبا  ِ .16«مُرُهُُ 

 جوامع بشریهای بر نظام ،های واقعیبر ارزش. حاکم کردن قوانینی مبتنی3

لُِ»بُعد دیگر؛ قرآن فرمود:  ِيَُ  بات ِِِلهَُمُِِِوَ ي   ِيََُر  مُِِِالطَّ ه مُِِِوَ 17«ِال خَبائ ثَِِِعلَيَ 
ها را پاکی اکرمپیغمبر 

قدم بالاتر و جلوتر از ها را ممنوع کردند؛ اینجا یکها و آلودگیحلال، روا و مجاز و پلیدی

قدم جلوتر است. و آن نظام قانونی حاکم برای یک ماجرای اخلاق است. اگر نگوییم بالاتر؛

خواهند قوانینی را بر جوامع این است که می اللهجوامع بشری است. کار بزرگ رسول

ند. اوج پیشرفت دنیای امروز های واقعی هستبر ارزشبشری حاکم کنند؛ که این قوانین مبتنی

و درخواست مردم است.  هور ارادههای دموکراتیک، قانون ظدموکراسی شده است و در نظام

طور مردمی باشند و یا خواست مردم چه باشد؛ اصلاً مهم نیست. هرچه مردم اینکه مردم چه

ای است که ترین جامعه هم، جامعهطبق تفکّر دنیای غرب عالی بپسندند، همان باید اجرا شود.

سی هرچه مردم پسندیدند، باید دموکرادموکراسی بر آن حاکم باشد. در نظام لیبرالنظام لیبرال

افتد! مجالس به قانون تبدیل شود و اجرا گردد. امروز ببینید در دنیای غرب چه اتّفاق می

ترین رفتارها، چه در کنند! برای ضداّنسانی و ضدّاخلاقیهایی تصویب میگذاری چه قانونقانون

راحتی کنند و بهانونی صادر میمجوّز ق بُعد رفتارهای فردی و چه در بُعد رفتارهای اجتماعی،

                                                 

 .151 یآیه اعراف، یسوره .11

 .151 یآیه اعراف، یسوره .11
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شود! برای مثال اکنون در جوامع غربی مشکلی ندارد که پارلمان هموسکشوالیسم و هم اجرا می

بروند؛ به ازدواج هم  ؛ یعنی دو مرد یا دو زن رسماً به محضردتصویب کن گرایی راهمجنس

کشورهای غربی تابع هوس و جهل ای داشته باشند. قوانین گونهدربیایند و زندگی مشترک آن

پسندد؛ خوب است یا بد؛ چون در آنجا بشر است. کاری ندارند که چیزی که این بشر می

های اخلاقی ذهنی های اخلاق نیست. بحث نسبیت اخلاق مطرح شد؛ بحث اینکه ارزشبنیان

بشر است  هستند، نه عینی؛ در جهان خارج واقعیتی به نام خوب و بد وجود ندارد و این ذهن

کار خوب و آن کار بد است؛ پس اگر اعتبار ذهن بشر تغییر کند؛ آنچه کند که اینکه اعتبار می

در تفکّر  تواند بد باشد؛ چونتواند خوب باشد و آنچه خوب بود، میتا دیروز بد بود، امروز می

 ت؛ لذا امروزهفلسفی غرب بنیان اخلاق فرو ریخت. آن وقت ببینید نظام قانونی هم تابع این اس

در در واقع  ترین رفتارها، چه در بُعد فردی و چه در بُعد اجتماعی واخلاقیدر جوامع غربی ضدّ

و فلان کشور به  کندتصویب میگذاری شکل قانونی دارد. مجالس قانون های کلان،مقیاس

م وقتی کشد. بعد هگناه آن کشور را به خاک و خون میکند و مردم بیحمله می کشور دیگر

گوید مجلس و پارلمان تصویب کرده است؛ دولت کنی؟ میکاری را میگوییم چرا چنینمی

شود. ی مردم هم در قالب قوانین پارلمان مشخّص میی مردم است و ارادهبرخواسته از اراده

پارلمان تصویب کرد که ما به این کشور حمله کنیم؛ پس یک کار کاملاً دموکراتیک کردیم. 

 کشند! ها را به خاک و خون میداند چقدر انسانخدا می

داند؛ چون چیز را برای بشر مباح می؛ که همهگری استمعضل دنیای امروز لیبرالیزم و اباحی

ام؛ دین ی خود را با خدا قطع کرد؛ گفت من خسته شدهبشر رابطه در دنیای غرب پس از اینکه
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خواهد هر کار دوست داشتم، یست. من دلم میگوید این کار مجاز است و این کار مجاز نمی

انجام دهم و همه کار برایم مجاز و مباح باشد. لیبرالیزم یعنی همین؛ یعنی مباح و آزاد بودن 

خواهد، انجام دهد. لیبرالیزم مبنای نظام حاکم بر جوامع غربی کار میانسان برای اینکه هر

شود و هیچ تضمینی نیست که  قانون در نی میانساهای ناشی از آن هم قوانین ضدّاست. قانون

توان جنایت کرد؛ تجاوز باشد. با همین قانون می های واقعیبر ارزشای مبتنیچنین جامعه

-توان انجام داد. دنیای امروز بهکاری میعفّت و پاکدامنی انجام داد؛ هرنمود؛ رفتارهای خلاف

لُِ»ت. قرآن فرمود: اس اکرمشدّت نیازمند این بُعد شخصیت پیغمبر بات ِِِلهَُمُِِِيَُ  ي   ِيََُر  مُِِِالطَّ ِِوَ

ه مُِ چیزی که به ذاته های این و آن نیست؛ حلال و حرام و مجاز و ممنوع، تابع هوس «ِال خَبائ ثَِِِعلَيَ 

مجاز است و آنچه به ذاته خبیث و پلید  اکرمطیّب و پاک است؛ در نظام قانون پیغمبر

 واقعی است.های بر ارزشممنوع است. یک نظام قانونی مبتنیاست؛ در اسلام 

با بافت جوامع ی مقنّنه بخشی از حاکمیت است و حاکمیت در جوامع همواره متناسبقوّه 

جوامع دموکراتیک نیست؛  نظر بندهی ظریفی است که در اسلام مطرح است. است. این نکته

با مردم است و مردم عه همواره حاکمیت متناسبگونه بوده است. در هر جامدر تمام تاریخ این

کنند. واقعاً این جمله را باید با همواره مستحقّ همان حاکمانی هستند که بر آنها حکومت می

ها حک ی بزرگ را روی لوح دلآب طلا نوشت؛ طلا چیست و چه ارزشی دارد؟! باید این جمله

ِ يوَُِِنَِنوُوِتكَُِِكَما»کرد؛ که  كُُِ ِل  گونه حاکمانی بر شما حاکم هایی باشید، همانهرگونه انسان 18«علَيَ 

                                                 

 ج مسندالشّهاب، قضاعی، و 211 ص أرموى،حسینىالدّینجلال محقّق: ،(خاتمپیامبرقصارکلمات الأخبار)شهابفارسىشرح قضاعی، .14
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های دیکتاتوری، مردمی خواهند بود. همواره حاکمیت تابع چگونگی مردم است؛ حتّی در نظام

ِاللهَِ»آشام هستند. آشام بر آنها حاکم است؛ مستحقّ همان دیکتاتور خونکه دیکتاتور خون لِِْا نَّ

 ِ ِحَت  م  ِب قَو  ِما ُ ِبا َِِيغَُير   ِما وا ُ ه مِ يغَُير   شود. اگر خودشان را عوض کنند؛ حاکمیتشان هم عوض می 19«ِن فُس 

ی گیرد و در حاکمیت، قوّههای خود جوامع شکل میاگر حاکمیت جوامع، برخواسته از ویژگی

-های لیبرال دموکراسی تصویب میی مقنّنه در نظامگیرد؛ پس قوانینی که قوّهمقنّنه شکل می

های افراد است و هیچ تضمینی برای اینکه این خواستهها و ظهور آمال، آرزوها، هوس کند؛

این  اللهواقعی حرکت کند، وجود ندارد. کار بزرگ رسول هاینظام قانونی در مسیر ارزش

 کنند.های واقعی میبر ارزشاست که در زندگی اجتماعی بشر، نظام قانونی را هم مبتنی

 های درونی و بیرونیاسارت. آزادی بشر از 4

ِ»نقل کرد؛ فرمود:  اکرمویژگی که در این آیه برای رسالت پیغمبر مینچهار ِعَن هُم  ِيضََعُ وَ

َغ لالَِ ِالْ  ِوَ هُُ  َ ِِِا صْ  َّت  ِِال ه مِ ِِكانتَ  الله آمد بشر را از غل و زنجیرها و قید و بندهایی که رسول 21«ِعلَيَ 

بود؛ نجات داد. غل و زنجیرها را از او برداشت و به او آزادی بشریت را به بند و اسارت کشیده 

های درونی گونه اسارت دارد؛ یکی اسارتعطا کرد. اسارت و آزادی ابعاد متعددّی دارد. انسان دو

های درونی که انسان از درون اسیر است؛ دوگونه است: های بیرونی. اسارتو دیگری اسارت

                                                 

 .11 یآیه رعد، یسوره .19

 .151 یآیه اعراف، یسوره .21
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-جوییها و لذّتو دیگری اسارت در بند هوس و ناآگاهی است یکی اسارت جهل، خرافه، نادانی

  های حیوانی و نفسانی.

 و آزادی ابعاد درونی اسارت

این اسارت عظیمی است. انسانی که اسیر  آزادی از اسارت جهل، خرافه، نادانی و ناآگاهی:. 1

آزاد شود. تواند بسیار دشوار می ؛از درون بسته شده است دست و پای وجودش و جهل است

د. نجنگآید آزادشان کند؛ میکه میخاطر جهلشان اسیرند؛ با کسیحتّی افرادی که از درون به

م. اجمالاً نخوامولانا در مثنوی ماجرای قشنگی را  نقل کرده است. شعرش مفصّل است؛ نمی

 کنم.تعریف می

در حال دهانش هم شد؛ از دور دید فردی روی زمین خوابیده است و گوید سواری رد میمی 

و  آمد وارد دهان او شد؛ که آن مرد خواب بود،حالیدر ییباز است. کرم زهرآلود و سمّی خواب

دید.  رفت وارد دهان شود؛ سوار از دورشد. کرم که داشت میی او از راه دهان هم وارد معده

کرم وارد دهان او  به تاخت آمد که مانع از این شود که انسان جوانمرد و آگاهی بود. با اسب

اش را برداشت؛ شروع د. تا رسید؛ کار از کار گذشته بود و فرد هم خواب بود. سوار تازیانهشو

کار داری کرد؛ که چهمدام دادوبیداد می !کرد به زدن این شخص خواب. بدبخت از خواب پرید

کرد؛ یاده فرار میکند. بلند شد؛ پا به فرار گذاشت. او با پای پکنی؟! نزن! دید گوش نمیمی

دوان او را توانست فرار کند. اینقدر سوار او را زد؛ تا دوانآمد. نمیدیگری با اسب به دنبالش می

های زیادی از درخت سیب رسیده بود؛ کنده شده بود؛ روی زیر درخت سیب کشاند. سیب
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 مرده بالای سر آن رسیدند؛ سوار با تازیان زمین افتاده بود و گندیده بود. وقتی زیر درخت سیب

ها بخوری! آن شخص گفت: بابا! به زدن او. گفت یاالله! باید از این سیب کرد ایستاد؛ شروع

کنی؟ چه جرمی ام، که این کارها را میدست از سر من بردار! آخر من چه بدی به تو کرده

ی بود که روزکنی؟! چه شومدفعه بزن بکش؛ چرا زجرکُشم میخواهی مرا بکشی؟ یکدارم؟ می

دیدم! شروع کرد به بدوبیراه گفتن و نفرین کردن به تو را نمی من تو را دیدم! ای کاش اصلاًً

قدری از گوش سوار بدهکار نبود. گفت نخیر؛ باید بخوری. اینقدر او را زد و او به این شخص؛ امّا

تازیانه زدن؛ گفت اش از آنها پر شد. بعد دوباره شروع کرد با گندیده خورد؛ که معده هایسیب

خورد؛ بلند دواند؛ او هم مدام زمین میسر آن مرد بود و او را میحالا باز بدو. سوار با اسب پشت

قدری شخص را دواند؛ که در اثر دویدن زیاد حال تهوّع به او کرد. بهسوار را نفرین می شد ومی

آمد. وقتی آن کرم سمّی های گندیده، همراه کرم سمّی از دهان او بیرون دست داد و سیب

بیرون آمد؛ تازه آن خفته فهمید که سوار چه خدمت عظیمی به او کرده و او را از مرگ حتمی 

آیند ی انذار به دست؛ میماند؛ با تازیانهمثل این سوار می نجات داده است. جریان انبیاء

ان و وجود او شده بشری را که در خواب جهالت فرو رفته و مار سمّی جهل و ناآگاهی وارد ج

کند به فحش دادن؛ بدوبیراه گفتن؛ زنند؛ امّا خفته شروع میاست، نجات دهند. با تازیانه می

ید. کار اهدید و به قتل رساندن آنها. در تاریخ جنگیدن با پیامبران ؛دست به شمشیر بردن

را از  بشر آینداین کار است؛ می اکرمو در رأس آنها پیغمبر بزرگ انبیای الهی

دهند. به تعبیر کنند و به او علم و آگاهی میدهند؛ بیدار میجهالت و خفته بودن نجات می
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ِيعَُل  مُهُمُِ»قرآن:  ةََِِِال ك تابَِِِوَ كْ  ِال ح  ِا ِ»فرمود:  اکرمپیغمبر. 21«وَ ِمُِث ِِبعُِ ن   من معلّم مبعوث  22«ماًِل ِ عَِتُ

نم و در واقع در شب تاریک و ظلمانی حیات علم بیاموزم؛ بشر را دانا ک ام به بشرشدم. آمده

ِاِ »باشم. قرآن فرمود:  یجاهلی بشر، بیایم چراغ روشن و نورافکن لَ َّي  ِالل ِقلَِ قُم  شب را جز  23«يلاًِلَّْ

ِاَِ»ی آن روز هم شب و ظلمانی بود و قرآن فرمود: اندکی برخیز؛ جامعه نّ  ِا  ه َاِالنَّب  داًِياِاَيهه سَل ناكَِشاه  ر 

اًِوَِنذَِ وَِ ياًِا لَِاللهِ مُبشَّ   ِ يراً؛ِوَِداع  اجاًِمُنِ ِبا  ِوَِسِ  ن ه  سراج  در آن جامعه و در آن لیل، پیغمبر 24«يراًِذ 

ها و ظلمات جهالت و نادانی نجات دهد و به بیداری و آید بشر را از تاریکیمنیر است. می

جاهلی آن روز بنیان در دنیای  اکرمآگاهی نایل کند. حرکت عظیمی را که پیغمبر

به برکت این بعثت در دنیای آن روز، یک نهضت عظیم علمی برپا شد؛ لازم نیست  گذاشتند و

چال جاهلیت چهارده قرن قبل، که در سرزمین حجاز بود؛ چه توضیح بدهم. در عمق سیاه

 ها و آثارمدّتی، در دنیای اسلام بزرگترین شخصیتنهضت عظیم علمی برپا شد و در اندک

علمی ظهور کرد؛ درست در عصری که دنیای مسیحی، عصر اسکولاستیک و دوران مرگ علم، 

و  علمکرد! اگر غرب هم تحوّلی پیدا کرد؛ به اعتراف خود تاریخرا طی می دانش، اندیشه و تفکّر

شود؛ های غربی، تحوّلات علمی دنیای غرب که از رنسانس به بعد آغاز مینویستمدّنتاریخ

                                                 

 .129 یآیه بقره، یسوره .21
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 زمین راهای خود مغربهای نویسندهاست. بروید کتاب دنیای اسلام به دنیای غرب یهدیه

 اند! نگاه کنید. ببینید چه نوشته

 گیری عصر رنسان در غربهای شکلزمینه

ساز رنسانس بود؛ دو پدیده بود؛ یکی مسیحیانی که از گویند در دنیای غرب آنچه که سببمی

ی منزلهکردند؛ بهها تحصیل میآمدند؛ در دانشگاهمی غرب مسیحی به سرزمین اسلامی

ن را آ آموختند و در بازگشت به غرب مسیحی،دانشجوی مهمان، روح تفکّر علمی را اینجا می

بردند؛ چون اسلام تا قلب اروپا آمده بود. های مسیحی غرب به ارمغان میبرای مردم سرزمین

بخش زیادی از  ،ظم اروپا، قسمت اعظم آسیااسپانیای امروزی، سرزمین اندلس بود. بخش اع

افریقا و خلاصه قسمت اعظمی از دنیای آن روز در قلمرو حکومت اسلامی بود و این حکومت 

-گویند؛ در جریان جنگمی های صلیبیمهد اوج دانش و بینش بود. دومین عامل را هم جنگ

با هم در تماس قرار گرفتند. های صلیبی، که مدّت بسیار زیادی هم طول کشید؛ این دو تمدّن 

کردند؛ آن ها حمله میها بود؛ بعد مسیحیدست مسلمانبه یبعضی از مناطق بود که مدّت

-تمدّنگرفتند. تماس دو تمدّن از این طریق هم، عامل دومی بود که خود تاریخمنطقه را می

حیت منتقل کرد و گویند روح تفکّر علمی را به دنیای غرب و به غرب مسیهای غربی مینویس

ساز ظهور رنسانس و نهضت تجدید حیات علمی در غرب شد. این کار عظیم اسلام بود؛ زمینه

-عظیم رسول ای از علم و دانش دارد؛ مدیون و مرهون نهضتیعنی اگر دنیای امروز بهره

است. دینی که کتابش قرآن است؛ یعنی کتابی که باید خوانده شود؛ نخستین آیاتی  الله

نهاست؛ در این آشود، سخن از خواندن، قلم، آموختن، یاد دادن و امثال بر رسولش نازل می که
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ِال قَلَِ »گیرد: ی مقدّس مورد سوگند قرار میعنوان یک پدیدهکتاب آسمانی قلم به ِوَ ِماِِِن وَ

طُرُونَِ -لم بهگیرد؛ آموختن عمقدّس است و مورد قسم قرار می ؛ در این دین قلم و نوشته25«ِيسَ 

آموزی هم برداشته شده؛ چه ی مرزهای علمو همه 26فریضه است مثابه یک امر واجب دینی

لبُُِ»مرز زمانی، که فرمود:  ل َِاط  نَِِِواِال ع  ِاِ ِِم  .ال مَه د  د  ل َِ»؛ چه مرز مکانی، که فرمود: 27«لَِاللَّح  لبُُواِال ع  ِِِاط  وَِلوَ 

يِْ  لص   ؛ این 29گفتند برو ولو از منافق و کافر هم شده علم بیاموز و چه مرز اعتقادی؛ که حتّی 28«ِبا 

چون تا وقتی بشر اسیر ناآگاهی و جهل است؛ قدرتمندان است.  یک کار بزرگ پیغمبر

ی جان و وجود او را بمکند و ببرند. ببینید تا شب است توانند بر او تسلّط پیدا کنند و شیرهمی

که در روز خورشید ها را بمکد؛ امّا هنگامیو خون انسانتواند بیرون بیاید و تاریک، خفّاش می

شوند. خورشید آگاهی و بیداری که کنند و کنج غارها پنهان میها فرار میطالع شد؛ خفّاش

ای جز فرار کردن ندارند. این یک بُعد آزادی آشامند؛ چارهصفتانی که خونطالع شود؛ خفّاش

 ر از جهل و خرافه است. بشر، که از درون است و بُعد آزادی بش

                                                 

 .1 یآیه قلم، یسوره .25
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بُعد دوم آزادی بشر از درون، آزادی  های حیوانی و نفسانی:جوییو لذّت هاآزادی از بند هوس. 2

 ابا حاکم کردن روح تقو اکرمهای حیوانی و نفسانی است. پیامبرجوییاز بند هوس و لذّت

ات دادند. انسانی که اسیر و وساوس نفسانی نج هاهوسها، آنها را از اسارت و ورع در انسان

ِ»فرمودند:  تعبیر زیبایی که در روایت آمده است؛ امیرالمؤمنینشهوات است؛ به ه وَة  ِالشَّ دُ عَب 

نِ ِِذَلهِاَِ ِ ِِم  ِالر  ق  د  ی ریسمان و که بندهتر است از کسیی شهوت است، ذلیلکه بندهکسی 31«ِعَب 

تر اند. اسارت درونی خیلی سختاند و اسیر کردهبسته طناب است؛ که او را به ریسمان و طناب

 است. 

گوید: خود می "نوامیدهای"راسل یک فیلسوف مادّی معاصر انگلیسی است؛ در کتاب برتراند

بشر در طول تاریخ از سر اسارت رنج برده است. ابتدا اسارت در برابر نیروهای طبیعت است. 

های اجتماعی اسارت نجات داد. اسارت دوم اسارتگوید بشر با تلاش علمی، خود را از این می

های هایی که بشر پیدا کرد و با نهضتاست؛ که با بیداری های زورگو و ستمگربه دست قدرت

بخش، بالاخره مقدار زیادی از بشر از این اسارت هم آزاد شد؛ امّا های رهاییبخش و قیامآزادی

خودش است. انسان اسیر خود و اسیر نفس سومین اسارت از نظر راسل، اسارت انسان در 

های بشر امروز از بشر دوران و ترین اسارت استترین و بزرگخودش است و این خطرناک

برد. رهیدن از اسارت لذاّت طبیعی و تری در این دام رنج میمراتب از اسارت سختگذشته به

پذیر نیست. تا وی امکانشهوات و هواهای نفسانی جز به نیروی عشق الهی و درک لذّات معن
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دارد. انسان باید های جسمانی و حیوانی دست برنمیانسان چیز لذیذتر را تجربه نکند؛ از لذّت

ی لذایذ حیوانی و راحتی از جاذبهوقت است که بهطعم معنویت و عشق الهی را بچشد؛ آن

است.  اکرممبرشدّت نیازمند این بُعد رسالت پیغشود و دنیای امروز بهنفسانی رها می

به فساد،  اسارت هوای نفسخاطر بشر امروز چگونه به بینید در دنیای امروز چه خبر است!می

یعنی عصر حاکمیت  "اومانیزم"است!  اصلاً  ها و زورها آلودهها، ظلمها، زشتیفحشا، پلیدی

-ا دنیای امروز بهی انسان است؛ لذی انسان. عصر اومانیزم، عصر حاکمیت نفس امّارهنفس امّاره

 است.  اکرمشدّت محتاج این بُعد رسالت پیغمبر

 تباغی و دست زورگویان، قدرتمندان، ستمگرانبُعد بیرونی اسارت: اسارت به

تباغی؛  و دست زورگویان، قدرتمندان، ستمگرانامّا در بُعد بیرونی اسارت، یعنی اسارت به

های برای رهایی بشر از این اسارت هم آمدند روح حماسه را در کالبد انسان اکرمپیغمبر

شهامت را ایجاد کردند. چیزی که انسان را ترسو و  اسیر رخوت و ذلتّ دمیدند و در آنها

-ترسم اگر چیزی بگویم، پُستم را بگیرند؛ پولبستگی به دنیا است. میکند، دلکار میمحافظه

کند. بستگی به دنیا انسان را از شهامت محروم میو یا مرا اعدام کنند. دلهایم را مصادره کنند 

ی ی محبّت و عشق دنیا و با قرار دادن او در جاذبهبا رهاندن انسان از جاذبه اکرمپیغمبر

عشق الهی، روح شهامت و دلیری را در او دمیدند. اسلام آمد به جهاد و مبارزه با ستمگران 

ام که بحث مثابه یک عبادت مطرح کرد. قبلاً در جلسه اشاره کردهرا بهتقدّس بخشید و آن 

های فقهی ما در بخش عبادات است و این خیلی موضوع معناداری است. آمد به جهاد در کتاب

 خواهی به بهشت بروی و از اولیاءاللهاهل عرفان، عبادت، تقدّس و آخرت گفت اگر می
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ِفتَحََهُِ»جهاد کنی:  ستمگران شوی؛ راه آن این است که بیایی با ِال جَنَّة  ِاَب واب  ن  ِم  ِبابٌ هادَ ِال ج  ِاِللهُِِِا نَّ

ل ي ِاَو  ة  -ها ظلم نکن؛ به بدها و انسانتنها به خوبهم فرمان داد خودت ظلم نکن؛ نه. 31«ِائ هِ ل خاصَّ

وَِلِْ»د: ها ظلم نکنی. قرآن فرموهای بد، کافر و فاسد هم ظلم نکن. کافی نیست تنها به خوب

ر مَنَّكُُِ  م ِعلَِ ِِيََ  نأَ نُِقوَ  لوُاِهُوَِاَِِِش َ لوُاِاع د  د  پستی، پلیدی و بدی قومی مجوّزی برای شما  32«ق رَبُِل لتَّق وىِ اَلْ ِتعَ 

نشود که به آنها ظلم کنید و با آنها ناعادلانه رفتار کنید. با آنها هم عادلانه رفتار کنید؛ که به 

تر است. بعد هم گفت کافی نیست خودت عدالت بورزی؛ باید عدالت را حاکم کنی؛ تقوا نزدیک

ط ِشُهَداءَِ ِِيَِِْامِ کوُنوُاِقوَِ » ل ق س  بسیار قیام کنید. گفتم اصلاً یکی از ابعاد و  در راه حاکمیت قسط 33«للِ با 

بشری در جوامع  برپاداشتن و حاکم کردن عدالت ، رهبری مردم برایاهداف رسالت انبیاء

ِاَِ»است:  سَل ِلقََد  ِوَِاَِر  ل بَي  نات  ط ِِاسُِالن ِِِيزانَِل يَقُومَِن زَل ناِمَعَهُمُِال ك تابَِوَِال مِ ناِرُسُلنَاِبا  ل ق س  وَِ»طور فرمود: همین 34«با 

ِ ِبعََث ناِف  تنَ بُواِالطِ ِكُِ ِ ِِلقََد  بُدُواِاَللهِوَِاج  ِاع  ِرَسُولًِْاَن  ة  ها، پیامبرانی مبعوث ی امّتمهدر بین ه 35«اغُوتَِاُمَّ

ها بپرهیزید و کردیم و پیام آن پیامبران این بود که یک: خدا را عبادت کنید و دو: از طاغوت

 تن به بندگی طواغیت ندهید. 
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های ظلم را از نهضت عظیمی را هم علیه ظلم و ستم سازمان دادند، تا ریشه اکرمپیغمبر

به این بُعد  دنیای امروز، یعنی های فراوان اجتماعی،لمو دنیای اسیر ظحیات بشری بکنند 

 شدّت نیازمند است. بهاکرمدعوت پیغمبر

ِ »ی آیه فرمود: ی آخر آیه را هم بخوانم و عرضم را کوتاه کنم. قرآن در ادامهجمله ِوَِفاَلَّّ ينَِآ مَنوُاِب ه 

وهُِ رُوهُِوَِنصَََُ یِِعَزَّ َّبَعُواِالنهورَِالَّّ  ل حُونَِ ـِولِمَعَهُِاُِِِن ز لَِاُِِِوَِات ِال مُف  که به این پیامبر، که رسالتش کسانی 36«ئ كَِهُُُ

کنند و از نوری که همراه او نازل شده است، آورند؛ او را حمایت و یاری میاینها است؛ ایمان می

ل حُونَِ ـِولِاُِ»کنند؛ یعنی نور ولایت؛ از آن نور هم تبعیت می ِال مُف  ِهُُُ آنها رستگارانند. پس شرط  «ئ كَ

است. البتهّ اسلام نیازی به یاری و نصرت ما  اللهفلاح و رستگاری، ایمان و یاری رسول

هُِتَِِا لِْ »ندارد. قرآن فرمود:  ِنصََََ ِفقََد  وهُ را یاری نکنید؛ خود خدا برای  اگر پیغمبر 37«اِللهُِِِن صَُُ

و اسلام نیازی به کمک شما ندارد؛  رماککافی است. پیغمبر یاری کردن و پیروز کردن او

-شوید؛ اسلام و یا پیغمبرمحروم می شما نیازمندید. اگر یاری نکنید؛ شما از برکات اسلام

 کنند. ضرر نمی اکرم

و رسالت آن حضرت بیان  اکرمکریم در رابطه با پیغمبراین یکی از آیاتی بود که قرآن

ی ما با ایّام بعثت گر خدا عمر بدهد و اگر زمانی جلسهفرمود. آیات دیگری هم وجود دارد؛ که ا
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کریم در این کنم؛ که قرآنمقارن شد؛ آن آیات را هم برایتان عرض می اکرمپیغمبر

 چه ابعاد عجیبی را مطرح کرده است.  اللهحرکت رسول

ما آن در قلب و جان بهرا آن عظیممتعال معرفت و محبّت این پیامبرامیدواریم خدای

را در جهت اعتلا و حاکم کردن  اللهافزون فرماید؛ توفیق پیروی و یاری کردن رسولروز

-را که پرچم الفداهارواحنالهی ما عنایت فرماید؛ ظهور حضرت مهدیمکتب ایشان در جهان، به همه

ی ما را در این ی جهان بشری است، تعجیل فرماید و عیدی همهدار حاکمیت این دین در همه

 د، ظهور آن بزرگوار قرار دهد.عی

ِعلَِ  ِصَل   ـهمَُّ  ـ مِ ِاَلل  ِفرََجََُ ل  ِوَِعَ   د  ِمُحَمَّ ِوَِآ ل  د  ِمُحَمَّ


